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  شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و
  

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات      اين فصل
  پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري  مقاله .1
خارجي  هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
و با  است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

  رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ    هاي خود مقاله

  برسانند.

 تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
  شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار   ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا      .6
  تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــب  درج گفتاره ــحت مطال ص
 حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

  به عهدة نويسنده است.و ... 
 نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد  و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
  راهنما بلامانع است.

ص   مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
  شد.داوري خواهد 

  هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
  قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

  ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي    ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
 )56، 1: د 1371(مولوي،    

  
 چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2

ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت   (شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت   نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و  .مĤخذ باشد منابع و

ها درج  شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

درج مشخصّــات، . در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي 4
  بدين گونه عمل شود:

  (در وسط صفحه) عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه،  نام نويسنده يا نويسندگان. -

  در دو نيمه سطر)
  نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي،   نشاني كامل نويسنده، -

  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران    ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرس  گيومـه قـرار داده   بايد در درون 

  . درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين   . 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروف   منابع و مĤخذ، در پايان مقاله. 9

  بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام   )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان   )،سال انتشار( ، نام،خانوادگينام  اله:مق ب  ـ

ريه. . نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

 )،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة . نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
 د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت 

. نام پايگاه و نشـاني  از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.     لوح فشرده ـهـ  
  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــز هــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    

  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه

به صورت گويـا و   هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
  روشن در بالاي آنها نوشته شود.

  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
و متن  )B lotusبي لوتوس ( با قلم فارسيمتن 

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد:  اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
  سياه  13كلمه چكيده با 

 سياه  13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه 
 نازك

  13در متن با قلم فرعي  و اصليعناوين 
 سياه 

  نازك  13متن مقاله با قلم 

  ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك  11(كمان) با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و  همان، غير ايتاليك نوشته مي

 هشود. نحو ايتاليك نوشته ميكلمه همان 
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين  11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام  ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق ، سال، نويسنده
 ناشر، چاپ)  :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

  آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
www.sahkazerooni.ir 

  بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
  اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد. 
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و৯د    جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
  

  سخن سردبير

 آيد نسيم باد نوروزيز كوي يار مي
  

 از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي 
 

 اي داري خدا را صرف عشرت كن چو گل گر خرده
  

 ها داد سوداي زراندوزي كه قارون را غلط 
 ز جام گل دگر بلبل چنان مست مي لعل است

  

 كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي 
 به صحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشاني

  

 به گلزار آي كز بلبل غزل گفتن بياموزي 
 چو امكان خلود اي دل در اين فيروزه ايوان نيست

  

 مجال عيش فرصت دان به فيروزي و بهروزي 
 

 بخشي چيست ترك كام خود كردنطريق كام 
  

 كلاه سروري آن است كز اين ترك بردوزي 
  

 گويم چو گل از غنچه بيرون آي سخن در پرده مي
  

 كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي 
  

 ندانم نوحه قمري به طرف جويباران چيست
  

 مگر او نيز همچون من غمي دارد شبانروزي 
 

 كند عيبشصوفي مياي دارم چو جان صافي و مي
  

 خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي 
 

 جدا شد يار شيرينت كنون تنها نشين اي شمع
  

 كه حكم آسمان اين است اگر سازي و گر سوزي 
  

 به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم
  

 رسد روزي بيا ساقي كه جاهل را هنيتر مي 
  

 نوشمي اندر مجلس آصف به نوروز جلالي
  

 كه بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزي 
 

 كند تنها دعاي خواجه تورانشاه نه حافظ مي
  

 ز مدح آصفي خواهد جهان عيدي و نوروزي 
  

 جنابش پارسايان راست محراب دل و ديده
  

 جبينش صبح خيزان راست روز فتح و فيروزي 
 

 454) خطيب رهبر، غزل 1363ديوان حافظ شيرازي (
  

و سرماي طاقت فرسايش را به فراموشي  گذراند يماكنون كه زمستان، واپسين روزهاي خود را 
و رياحين صحن  ها گلو  سازد يمرا روشن  ها دلاندك اندك باد نوروزي چراغ  سپارد يم

  .دينما يمبستان و گلستان را به بوي خوش خود طربناك 
  



تا در اين فرصت  خوانند يمبلبلان نوآموز با نغمه سرايي تو را به گلگشت باغ و چمن فرا 
پيروزي بختت را بيازمايي و طريق كام بخشي را در وادي ناپايدار به دست آوري، اميد كه هيچ 
خردمندي در اين دنياي زودگذر به دام غم نيفتد و از اسباب طرب محروم نگردد زيرا گردش 

ر همواره به كام نادانان و نااهلان است، اما يقين بدان كه پارسايان پگاهي پيوسته فلك دوا
  پيروزمندان دين و دنيايند.

در واپسين روزهاي » تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي«چهل و دومين شمارة فصل نامه 
با شادماني و جلالي  1399تا در بهار  رساند يمو به پايان  بندد يمدفتر خود را  1398سال 

 همدلي ياران دانش پژوه و فاضلان ارجمند چهل و سومين شمارة خود را تقديم ادب نمايد.

  
  

  
  

  با احترام
  ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی

  اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی
  وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 

   ١٣٩٨      زീज़تان



  93        )42، (ش. پ: 1398نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ زمستان  فصل

 

نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

 112 تا 93از صفحة  - 1398زمستان  -شماره چهل و دوم
 

  
  

  ماضيايليا ابو فابل در اشعار پروين اعتصامي و تمثيل با رويكرد
 

 2عرب عباس ، 1*حاجي رجبينفيسه 

  ادبيات عرب دانشگاه فردوسي مشهد دكتري زبان و -1
 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد -2

 
  چكيده

ها و نويسندگان براي بيان انديشه تجربة عقلاني است كه شاعران و تمثيل حاوي آگاهي خردمندانه و
رواج تمثيل، در  عصر اند.دست به خلاقيت زده رگزيده وافكار خود غالباً قالب حكايات تمثيلي را ب

را بهترين نويسندگان تمثيل  تاريخ ادبيات ايران، عصر غلبة عقلانيت وآگاهي عقلي است. شاعران و
اند چرا كه در بسياري از وديني واخلاقي خود يافته يعرفان هاي فلسفي،انديشه ظرف براي بيان افكار و

  .ها بيان مطلب جز از طريق مثال وتمثيل ميسر نيستمقوله
و شاعر در اشعار د "فابل"هاي تمثيلي به نام به بررسي تطبيقي يكي از صورتتوصيفي اين مقاله  در

اين دو شاعر بدان مضامين مشتركي كه  و عربي، پروين اعتصامي وايليا ابوماضي معاصر فارسي و
  پردازيم.مي اند پرداخته

  تمثيلي، فابل، ، ايليا ابوماضادبيات تطبيقي، پروين اعتصامي واژگان كليدي:
  

  18/9/1398تاريخ پذيرش:                  8/6/1398تاريخ دريافت: 
  hnafice@yahoo.comپست الكترونيك نويسندة مسؤول: 

 darab@ferdowsi.um.ac.ir پست الكترونيك
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  مقدمه
ارتباطي تنگاتنگ با اوضاع  پوياست كه در كنار ريشه داشتن در ذات شاعر ازاي هنري وشعر پديده

ها و اين رو به تبع دگرگوني انديشه از باشد.وفرهنگي دوران خود برخوردار مي ياجتماع سياسي،
كاملاً امري هاي شعري ها وتكنيكتحول در اسلوبمختلف بروز و هاي بشر در دوراندغدغه

  .گزيرناپذير است
يشة لغوي با حكايت هم معني است وعنصر تشبيه در معني آن هايي كه تا حدي از لحاظ رازجمله واژه

متون فارسي براي انواع هم در و اين دو واژه هم در متون عربي و. دو هست، مثل وتمثيل هستند
- تفاوت ي از برخي جهات با همهاي مختلف تمثيل. از آن جهت كه حكايتداستان وافسانه آمده است

، فابل هاي جداگانه آورده شده است، يكي از اين اقسامهايي دارند در ادبيات لاتين يراي اقسام آن نام
. در اصطلاح ادبي فابل حكايت ز ريشة لاتين به معناي بازگفتن و روايت كردن تأكيد داردا است كه

ناتي هستند كه شبيه انسان هاي آن حيواشخصيتاخلاقي آشكار و كوتاهي است مشتمل بر يك درس
  .كنند و هدف آن آموختن وتعليم يك اصل وحقيقت اخلاقي يا معنوي استعمل مي

پروين اعتصامي وايليا  تحليل محتوايي اشعار تمثيلي در قالب فابلمقالة حاضر به مقايسه افكار و
داراي واند شناخته شدهعربي  و ي، كه به عنوان شاعران برجسته معاصر در شعر فارسابوماضي
 پردازد. و گردد، مي برمي زمانشاناجتماعي شعري هستند كه به حوادث سياسي و مشتركهاي  مشخصه

هاي اين دو شاعر وجود اخلاق در فابلها وهايي كه ازلحاظ مضامين، شخصيتبا توجه به همانندي
  آن دو بپردازد.اصول كار ها و، نگارنده بر آن شد تا به تطبيق ديدگاهدارد

شان مباحث اجتماعي جاي وسيع را در ديوانوجايي كه هر دو شاعر اجتماعي هستند مسائل  از آن 
زنده شخصيت ومناظره پردازي و كند وهمين توجه به مضامين اجتماعي، واستفاده از تمثيل واشغال مي

هاي عميق شاعر به گرايشاين دو . بخشدها امتياز خاصي مي، به شعر آنانگاري براي بيان مطالب
         ن منتشر شده به هدف اصلاح جامعهشاانساني توجه دارند وبا نقد وضع اجتماعي كه در جامعه

  پردازد.مي
ه ، با ژرف انديشي درد جامعه را بخوبي شناختفي كه با سياق داستاني سروده استايليا در قصائد مختل 

اي عميق نشأت گرفته روشن است ولي از انديشه ه ساده ودهد با اينكواندرزي كه شاعر به مردم مي
از مضامين مشخص اش هاي اخلاقيمهربان است كه درس يك اندرزگوي صميمي و. پروين نيز است

 و كه بيشتر مورد عنايت اوست به طور مكررها به سبب آنشود كه برخي از آنمحدودي تشكيل مي و
از لحاظ گوي در ميان شعراي پارسيگردد. وي در مناظرات مطرح مي شيرينبا بياني ساده، روان و



  95 )42، (ش. پ: 1398نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ زمستان  فصل

 

پروين اي گوي سبقت را از همگان ربوده است وهر جزء طبيعت براي هاي منظوم مناظرهتدوين فابل
       جتماعي بدانااي اخلاقي وگيري از فن تشخيص، جلوهتداعي گردد آبستن خيال است وبا بهره

انساني كه البته با  .اخلاقي است ،الشعاع خود قرار دادهكه ديوان پروين را تحت ياخلاقالبته بخشد ومي
  .اخلاق آئيني واسلامي هم سويي وسازواري ژرف دارد موازين

  
  تمثيل

اين اصطلاح به « موضوع تحت صورت ظاهر موضوع ديگر تمثيل عبارت است از ارائه دادن يك 
طريق بيان مستقيم بلكه در عنوان يك طرز و شيوة ادبي عبارت از بيان يك عقيده يا يك موضوع نه از 

تطبيق اصلي از طريق قياس قابل مقايسه وفكر ت يك حكايت ساختگي كه با موضوع وهيألباس و
اي سي براي دايرة گستردهدر زبان فارتوجه به اينكه اصطلاح تمثيل  ) با1368:116، . (نامداريان»باشد

تمثيل داستاني را فقط براي  "تمثيل"بهتر است كه اصطلاح «هاي ادبي به كار رفته، شكلها واز قالب
. تمثيل داستاني يا اليگوري آن اهميت بيشتر دارد تعريف شود اي كه دلالت ثانوييعني حكايت يا قصه

ه شده به هاي اخلاقي از قبل دانستمفاهيم وانديشه كه اي استادبي، روايت گسترش يافتهدر اصطلاح 
طة يك به يك بين اجزاء معمولاً نوعي راب وحوادث شده است طور عمد تبديل به اشخاص، اشياء و

لاية اول، همان صورت قصه، «نايي دارد: حداقل دو لاية معتمثيل  )87: 1376، تقوي( .»وجود دارد
 "روح تمثيل"توان جست وبه آن ست كه در وراي صورت ميولاية دوم معناي ثانوي وعميق تري ا

ها از شود كه نويسندگان آنذهني از خلال وسايط حسي بيان مي. در تمثيل يك ايدة گويندمي
يني را در وراي قصه د، فلسفي يا تر اخلاقي، سياسيوعميقخوانندگان انتظار دارند تا يك معناي ثانوي 

: يكي از تقسيم كرد توان يمرا از دو لحاظ تمثيل  )258 - 259 :ش 1385فتوحي،( .»تشخيص دهند
به چند نوع تقسيم  خود تمثيل از نظر محتوايي عناصر آن.محتوا وديگري از جنبة ساختار و جنبة

  .تمثيل رؤياو رمزي يلتمث انديشه، يلتمث تمثيل سياسي تاريخي، ،تمثيل اخلاقي :شود يم
 

  تمثيل از لحاظ صورت
 المثل، اسلوب معادله و... اطلاقاخلاقي، ضرب ةهايقص زبان فارسي برهمة انواع حكايت،تمثيل در  

 مثل، اند:ر صوري آن به چند نوع تقسيم كردهعناصطور كلي تمثيل را از حيث صورت و به«. شودمي
- 267:ش 1385 فتوحي،( .»مثالك انساني (پارابل)، يتحكا حيوانات (فابل)،يتحكا معادله،اسلوب

266(  
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  كاركرد تمثيل
رود وقالبي است در خدمت ادبيات تعليمي. تمثيل با تجسم تمثيل براي توضيح وتبيين معني به كار مي 

هاي مبتدي را بخشيدن وتصويركردن مفاهيم انتزاعي وعقايد ديني واخلاقي، امر آموزش به عوام وذهن
هاي سياسي وعلم ن است؛ بويژه در خطابهكند. كاركرد تعليمي تمثيل در مذاهب بسيار روشساده مي

تمثيل با حسي كردن امور انتزاعي، به آگاهي ذهني، شكل «اخلاق، قدرت اثبات واقناع شگرفي دارد. 
اهي شوار است، تمثيل به روش آگاهانه رمواردي كه بيان انديشه دكند. دردهد وآن را تثبيت ميمي

ش:  1385،همان( .»ها خطر داردهايي كه بيان آنشهگويي وبيان غيرمستقيم اندياست براي پوشيده
273(  

ها چنين ياد ها و انديشهعبد القاهرجرجاني نيز از نقش شايان مثال وتمثيل وتأثيرات شگرف آن بر دل 
آگاه باش كه همه خردمندان اتفاق دارند براين كه تمثيل آن جا كه عقب معاني بيايد ... بر آن  "كند:مي

افزايد بخشد، پايگاه و قدرمعاني را بالا برده و آتش آن را ميپوشاند وفضيلت ميشكوه ميمعاني جامه 
انگيزد ها را به سوي آن معاني رقّت وشور برميكند ودلها دو چندان ميونيروي آن را در تحريك جان

  )64ش: 1374عبد القاهر،("كند كه بدان مهر ورزند.وطبايع را وادار مي
  

  فابل
كه شبيه انسان  از حيوانات هستند غالباًعناصر آن كه اشخاص و«است از حكايتي كوتاه ارت فابل عب 

    . اين نوع تمثيل در شوداخلاقي يا تجربة انساني بيان مي به قصد بيان يك آموزةوكنند عمل مي
هدف از آن آموزش يك اصل اخلاقي  )88: ش 1376، تقوي( .»شودهاي اروپايي فابل ناميده ميزبان

هاي طبيعي ويا حوادث هاي مرتبط با پديدهگاه اصطلاح فابل بر قصه«يا تعليم حقيقتي معنوي است، 
 1376همان:( .»شودز اطلاق ميهاي دروغين نيي جهاني وداستانهااسطوره و هاافسانه معمول و غير
اما نكتة «؛ د در عالم واقع وجود ندارددهوادثي كه در روايت رخ ميحوضعيت تخيلي و) 92:ش

وحيواناتي كه در آن  اندكوتاه وساده غالباًها مادي مرتبط است فابلبه مسائل دنيوي و اخلاقي آن عمدتاً
، نكتة ترين عنصر فابلاند ورفتار وكردارشان كاملاً انساني است. عمدهكنند عملاً انساننقش ايفا مي

  )269268-:فتوحي( .»تكنايه آميز اسو گراواقع كه ديدگاه آن تعليمي آن است
كه در زبان عربي به الشعرالقصصي موسوم است وبر اساس  آيدگاهي اين حكايات در قالب شعر مي 

از حادثة واقعي يا خيالي كه با «هلال در اين نوع حكايات نموده عبارت است تعريفي كه دكتر غنيمي
هاست وعناصر كند كه شعر وسيلة بيان آنمعيني را روايت ميسي يا اجتماعي هدف موعظه وضع سيا
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 عرب نوع بر زبان حيوان وگياه ومظاهر طبيعي ديگر منتشر شد. ينا باشد.مي ها، تفصيل وقايع آنقصه
ها نثر عبداالله و به مرور زمان دگرگون شد كه بارزترين آناست با اين نوع از زمان جاهلي آشنا بوده 

مجموعة زيادي فونتين اين نوع را اقتباس نمود وشاعر فرانسوي لاباشد وله ودمنه ميركتاب كليمقفع د
  )190:م 1962هلال،( .»گونة شعر آورده است هاي حيوانات بهاز خرافات را به زبان

  
  پروين اعتصامي

 1285رخشنده اعتصامي مشهور به پروين اعتصامي شاعره بزرگ نامدار معاصركشورمان درسال  
شمسي در شهر تبريز قدم به عرصه وجود گذاشت كودكي بيش نبود كه با پدر به تهران آمد. 

آغاز كرد. ادبيات فارسي  تحصيلات ابتدائي را نخست در نزد پدرش كه مردي فاضل و اديب بود«
لازمه تحصيلات آموزشي آن دوره بود در نزد پدر فرا گرفت هشت ساله بود كه به عربي را كه و

) 93: 1383فتحي،( .»ختسرودن شعر پرداخت ودر همين سن به همكاري با پدر در كارهاي ادبي پردا
چهار ماه پس از آن به شهر كرمانشاه رفت. خود ازدواج كرده و شمسي با پسر عموي 1313در سال 

افسر شهرباني بود كه به دليل خشونت وروحيه تندي كه داشت روحيات و ردي نظاميهمسر پروين ف«
. در سال ها از يكديگر شدآزاده پروين سازگاري نداشت. همين امر باعث جدائي آنواو با طبع لطيف 

 16اش انتشار يافت. سرانجام پروين در شب به همت پدر فرزانهشمسي چاپ اول ديوان پروين  1314
  )233:ش 1385ترابي، ( .»شمسي با بيماري حصبه در تهران دار فاني را وداع گفت 1320 فروردين

 
  ماضيايليا ابو

بنان به وي در روستاي محيدثه ل .رودمهجري عرب به شمار ميايليا يكي از شاعران بزرگ معاصر  
به ترك ديار خود د كه مجبور ، هنوز تحصيلات ابتدايي به اتمام نرسيده بومتولد شد يلاديم 1890سال 
در سن «. قال ازمكاني به مكان ديگر گذراندانترا در آوارگي وسختي و اش يزندگيادي از بخش زشد و

اش براي تجارت به اسكندريه رفت ولي تجارت موجب غفلت او از خواست دايييازده سالگي به در
ود را درمجلة سالگي اولين شعر خ 17سن ) در 17:م 1982شرارة،( .»فراگيري علم وادب نشد
جمع مخالفان دولت عثماني پيوست ومبارزه فكري . ابوماضي در مصر به الاكسبرس به چاپ رسانيد

ه يعني در سن بيست و دو سالگي ب 1912سال  ، درليه استبداد عثماني آغاز نمودعملي خود را عو
درنيويورك چون  وي با شاعران مهجر مقيم«. اقامت گزيد ترغيب برادرش به آمريكا رفت و در آنجا

هاي ادبي - ، رشيد ايوب به فعاليتجبران خليل جبران، ميخائيل نعيمه، نسيب عريضه، عبد المسيح
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 ،"الجداول" ،"ابوماضيانديو" ،"الماضيتذكار":باشد. ايليا داراي چهار مجموعه شعري ميختندپردا
روز جامعه پرداخت ولي  ) وي در تذكار الماضي به طرح مسائل347:م 1992، الخفاجي( .»"الخمائل"

شي از ستم ناور ظلم و. موضوعات اين مجموعه حول محو متأثر از شعراي دورة عباسي استزبان ا
عروضي خليل بن احمد پا  از قواعد "ديوان ابوماضي"درمجموعه زند.حكومت مستبد عثماني دور مي

، اشعار وطني، تأمل در خيتار ، شعر اجتماعي،عشق گذارد وموضوعات مختلفي چون فلسفه،فراتر مي
بيانگر شود وشكل اشعار داستاني وده ميگرايش سمبوليسم دي "الجداول"در مجموعة «اشعار اوست. 

تأمل فلسفي است او در اين مجموعه شاعري با احساس، متفكر و ژرف انديش است و بيشتر گرايش 
       رد وبه ابتكار ونوآوري دستگيين مرحله شاعر از تقليد فاصله ميبه زيبايي و طبيعت دارد. در ا

طبيعت از حد يك آفريده طبيعت دارد وژرف به حيات وشاعر نگاه  "الخمائل". در مجموعة زندمي
  )24، الناعوري( .»شوند كه مظهر بخشندگي ونيكي هستندها رب النوع ميآنرود وبيرون مي

  
  فابل در اشعار اين دو شاعر

هاي او در قالب مناظره بين حيوانات وپرندگان، دانهسخن است وين شاعري اخلاقي و اجتماعي پرو 
ها علاوه بر اين قصه. گذرداش يا حتي اشياي ناچيزي چون نخ وسوزن ميمدني مانند عدس وخور

باشند واز اوضاع وار هستند در مناظره نيز موفق مياستساختار محكم و، سبك واينكه داراي روش
 بنابراين قالب مناظره«. مي دارند ونتيجه اخلاقي وتعليمي دارندوجايگاه رواني و روحي پرده بر

جماد ونبات را به  ،او حيوانترين وسيلة او براي ارائه اخلاقي است كه به آن دلبستگي دارد. مطمئن
پروين در مناظرات خود بكار برده  كه هاياز شخصيت. يندهاي اوگيرد وبازيگر نقشخدمت مي

در  ، سوزن و پيرهن.يرو پياز، سانة اوست مانند: تابه وديگ، دوك و پيرزندي محصول احساس زنتعدا
ر اين مبارزه هاي پروين دو طرف مناظره سعي دارند تا برتري انديشة خود را به ثبوت رسانند اما دفابل

  )5- 10، 1370دهباشي، ( .»يابداصل اخلاقي تفوق مي
موجودات  الطبيعي كاري ندارد و از زبان فرشتگان وپروين در اشعار خود با مجردات وعوالم ما بعد 

موجودات محسوس و زميني كار  . او باگويدكليو حسن كليو عشق مطلق سخن نمي مجرد مانند عقل
د از زبان همين موجودات اي بكنبه رمز و راز عالم خلقت هم اشارهخواهد دارد، وحتي اگر مي

  .كندحكايت مي
وگل وگياه واشياء وهرچيز كه در محيط  ين چنين تأمل در احوال انسانا«نظر غلام حسين يوسفي  زا 

ت حاصل تخيلاآمدن و نائلهاي پرمغز ولطيف به دريافتاطراف وزندگاني روزمره وجود دارد و
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در شعر فارسي پروين است وهاي پر تأثير بيان كردن از ويژگيكرات خويش را به زبان شعر و تفو
-417،ش 1369،يوسفي( .»لافونتن در شعر فارسي استنظير ندارد. از اين حيث در حقيقت او همانند 

413(  
    مردم را شناخته و. سرشت كه با همة طبقات مردم، همزيستي داشته استايليا نيز شاعري است  

. تا اين عيوب را اصلاح كندش نمود ، تلابه همين دليل هاي اجتماعي مردم را درك نموده است وعيب
اجتماعي زيادي به جوانب اخلاقي و اهتمام، اعتقاد داردكه به ضرورت وجود اخلاق اجتماعي وي 
بودي وسقوط وسرچشمه نگراني كه اخلاق سوء در جامعه باعث نا«داد زيرا معتقد بود مي اش جامعه
ماضي اين ابو) 252:ق 1417لمعوش، ا( گردد.جامعه است كه مانع پيشرفت آن مي هاي ساختاردر پايه

، ياخلاق با هدف موعظه گرايانه،جمادات حيوانات ونوع تمثيل (فابل) رابه طور گسترده بر زبان 
اجتماعي بيان داشته است. اين نوع از شعر سهم مهمي را در ادب وي اصلاحي وبيان اوضاع سياسي و

 .»كنداش او را در بيان آرائش كمك ميگيرد وشكي نيست كه گرماي خيالش وپختگي تجربهيدر برم
  )62: 1972،الحاوي(
هاي اخلاقي را در قالب كه بيماري پردازيممي هاي از اشعار اين دو شاعردر اين قسمت به ذكر نمونه 

قي اجتماعي مورد تأكيد قرار ها را در تزلزل اركان اخلاو معايبش را تذكر و نقش آنفابل بيان نموده 
اً بعضزواياي مختلف اخلاقي و تواند مشتمل بر ابعاد و بايد توجه داشت كه هر قصيده مي هالبتاند داده

  غيراخلاقي نيز باشد.
؛ عدم د كه مردم به آن گرفتارندكناي را مشاهده ميهاي اخلاقيپروين در جامعة خويش بيماري 

عاقبت بيمار به و نيستند ؛ در اين نوع بيماري مردم به حق خود قانعهاستقناعت يكي از اين بيماري
 "مور وپيل"برد قصة براي بيان اين مرض جامعه بكار مياي كه پروين افتد. قصة تمثيليهلاكت مي

زندگي ليل بار زندگي ومشكلات آن از زندگي گريزانند وهايي هست كه به داين قصه نماد انسان. است
مخاطب را به پرهيز از حرص وطمع دعوت  تقيممسحكايت به طور غير. در اين يابندنازيبا ميخود را 

موري مواجه  با .داردخود را از بيان اين قصه بيان مي در بيت پاياني به شكل مستقيم هدفكند ومي
اي بدست آوردن مايحتاجش در رنج كند كه هميشه بررا با فيل مقايسه مي خودوضعيت شويم كه مي
به طمع وزري قناعت را كنار گذاشته وشود ميمور مصمم  .فيل پيروز وآسوده خاطروسختي است و

  :همچون فيل شودروي آورد و
 نــــه روز آسايشــــي دارم، نــــه شــــب   

 

 مـــن چنـــين خـــرد و نـــزارم زان ســـبب كـــه  
 

 نـــه گـــرفتم مـــزد، نـــه گفتنـــد بـــس     
 

ــس     ــر نفــ ــردم هــ ــار كــ ــردم، كــ ــار بــ  بــ
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ــر  ــور انــــدر جــــوي و جــ  آب و دان مــ
 

ــحر   ــام و ســ ــر شــ ــاده هــ ــان فيــــل آمــ  نــ
 

ــور  ــاري، مــ ــتبردبــ ــد و كشــ  را افكنــ
 

ــت     ــب پشـ ــس زيـ ــن اطلـ ــد زيـ ــل را شـ  فيـ
 

ــد     ــه نش ــس فرب ــرص، ك ــان ح ــه ن ــز ب  ج
  

ــد     ــه نشــــ ــاري بــــ ــارم از پرهيزكــــ كــــ
  

ــذارم   ــوران واگـــ ــر مـــ ــه بهـــ  را دانـــ
  

 بــــه كــــزين پــــس تــــرك گــــويم لانــــه را 
  

 نيســـت اينجـــا جـــاي پيـــل و پيلبـــان    
  

ــان       ــل دمـ ــدم پيـ ــاعت شـ ــن سـ ــن از ايـ  مـ
  

   
  :به مور اين است فيلنصيحت 

ــت  ــل گفــ ــذار  فيــ ــكل واگــ ــن راه مشــ  ايــ
  

 كــار خــود مــيكن، تــرا بــا مــا چكــار        
  

ــفر   ــن همسـ ــا مـ ــه بـ ــوي يـــك لحظـ ــر شـ  گـ
  

ــر      ــد خط ــيش آي ــه پ ــك لحظ ــم در آن ي  ه
  

ــي   ــا را ز پــ ــفر مــ ــك ســ ــايي يــ ــر بيــ  گــ
  

ــر   ــي    در س ــه پ ــد، ن ــه رگ مان ــاقت ن  و س
  

ــاك   ــادم بخــ ــه بنهــ ــامي كــ ــر گــ ــن بهــ  مــ
  

 صــد هــزاران چــون تــرا كــردم هــلاك       
  

 رود يمو سرانجام به زير پاي فيل  گيرد يم، راه فيل را در پيش شود ينمكارگر مورعاصي نصايح دراما 
به اين معني كه  "عزّ من قنع و ذلّ من طمع "و بنابرخبر مشهور:«. گردد يمو در راه آز، پايمال و هلاك 

 »."هركه قانع شد بر مسند عزتّ پا نهاد و هركه را خار طمع در دامن آويخت به چاه مذلت افتاد"
  )341: ش 1387نراقي، (
  

 ناگهــــان افتــــاد زيــــر پــــاي پيــــل    
  

 هــــم كثيــــر از دســــت داد و هــــم قليــــل   
  

ــت  ــي غـــش اسـ ــدار، زر بـ ــي پنـ  روح بـ
    

  

ــت       ــش اس ــندي، آت ــود پس ــن خ ــت اي آتشس
)86ش: 1387اعتصامي، (  

همين بيماري اخلاقي طلبي است كه قصد مبارزه با فساد در جامعة خود دارد وي نيز اصلاح ايليا 
  :در چند قصيده آورده است را به صورت تمثيلي در قالب فابل جامعه

اي بلند پرواز وطمع ورزي است كه آرزو (بركه بلند پرواز)، داستان بركه"الغديرالطموح"قصيدة اول  
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كردند، تصميم ها بر روي آن حركت ميهمچون فرات يا نيل كه كشتي اشدگ باي بزركند درياچهمي
-كند وبركه نابود مييوندد كه ناگهان نعرة آب غلبه ميه حركت كند و به آن بپگيرد به سوي درياچمي

روند كه ت وبهرة خود قانع نيستند ودر پي چيزي مي. اين بركه نماد كساني است كه به قسمشود
همين طمع و آز كنند كه از آن او نيست وباشد وطلب چيزي را ميها نميشأن آندرخور منزلت و
  :شودها ميسبب نابودي آن
  قَالَ الغديرُ لنفَسه
  يا ليَتنَي نهرٌ كبيرٌ

  مثلَ الفرُات العذبِ أو
  كالنيّلِ ذي الفَيضِ الغزير
  تَجري السفائنُ موقرات

  فيه بالرّزق الوفير
  هيهات لا يرضَي بالحقير

  من المني إلّا الحقيرُ
  و أنساب نَحو النّهر لا

  المرَج النضّير  يلوي علي
  إذا ما جاءه حتّي

  )1الخرَير (غَلَب الهديرُ علي 

  )299م: 1982(ابوماضي، 
اين تفاوت كه كرم به اين بيماري اخلاقي است با از يري) تصو(كرم وبلبل"دودة وبلبل"ونيز قصيدة 

همين موجب رهايي او از افتادن در دام هلاكت و دهد يماي گوش فرا گرانة مورچهسخنان موعظه
  :است

                    تدب على الأرض نظرت دودة

 إلى بلبل يطير ويصدح 

                    فمضت تشتكي إلى الورق الساقط

 في الحقل أنها لم تجنّح 

                    فأتت نملة إليها وقالت
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 اقنعي واسكتي فما لك أصلح

                    ما تمنيت إذ تمنّيت إلا

 أن تصيري طيرا يصاد ويذبح

                    فالزمي الارض فهي أحنى على الدود،

  )2(أريح وخلي الكلام فالصمت 
  
 )200م: 1982، ابو ماضي( 

 مناظرات .دبيني، خودپسندي وتكبر استپردازد مسئلة خواز مباحث مهمي كه پروين بدان مي يكي 
زير شخصيت سومي هم وارد  گيرد ولي در مناظرةصورت مي ين غالباٌ ميان دو شخصيتاشعار پرو
طناب وسپس  ،كند. اين مناظره ميان دلو چاهشود كه او پيام وپند نهايي ودرست را بيان ميصحنه مي

كند كه ادعا مي خودپسنديهايي هستند كه با نخوت وطناب هر دو نماد انساندهقان است. دلو و
  :داندمي مؤثرهركدام خودش را شود ومي ها انجامتمامي امور به دست آن

 سخن گفـت بـا خـويش، دلـوي بـه نخـوت      
  

ــي      ــيده آب ــه ننوش ــس از چ ــن، ك ــي م ــه ب  ك
  

ــن     ــد گلش ــرز گردي ــن م ــن، اي ــعي م  ز س
  

ــابي     ــبن ثيـــ ــيد گلـــ ــرگ پوشـــ  زگلبـــ
  

ــردن  ــار كــ ــودم از كوشــــش و كــ  نياســ
  

ــابي     نصــــيب مــــن آمــــد ايــــاب و ذهــ
  

ــين گفــت  ــاب و چن ــر وي طن ــر آشــفت ب  ب
  

 نبســــتند بــــر تــــو طنــــابيبــــه خيــــره   
  

 نه از سعي و رنـج تـو، كـز زحمـت ماسـت     
  

 اگـــر چهـــر گـــل را بـــود رنـــگ و تـــابي   
  

با طناب  گويد كه بازوي اوست كه دلو راا عتاب به آن دو ميبگذارد واينجا دهقان پير پا پيش ميدر 
  :خوب روشن شود هاكند تا مطلب براي آنهايي را ذكر ميبراي دليل مدعاي خود مثالكشد. وبالا مي

ــان    ــث پنهـ ــن بحـ ــه در ايـ ــنيدند ناگـ  شـ
  

ــابي     ــكارا عتـــ ــر، آشـــ ــان پيـــ  ز دهقـــ
  

ــز    ــن رمــ ــمرديد ايــ ــان شــ ــه آســ  كــ
|  

 نكرديــد نيكــو ســؤال و جــوابي     مشكل  
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ــما را   ــد، شـ ــازو نكوشـ ــت و بـ ــر دسـ  اگـ
  

ــوابي      ــر صـ ــه فكـ ــا و چـ ــه رأي خطـ  چـ
  

ــارد  ــل نيــ ــن گــ ــا، چمــ ــاران تنهــ  ز بــ
  

ــابي     ــوش و آفتـــ ــيم خـــ ــد نســـ  ببايـــ
  

ــدبــه هــر جــا   چراغــي اســت، روغــنش باي
  

ــابي     ــارگر را حســ ــر كــ ــار هــ ــود كــ  بــ
  

 اگــــر خــــون نگــــردد نمانــــد وريــــدي
  

ــي     ــد گلابــ ــد، نباشــ ــل نرويــ ــر گــ اگــ
)265ش: 1387اعتصامي، (  

  
(آبريز) از "الابريق"كند. قصيدة قالب فابل وبه زبان جمادات بيان ميايليا نيز اين بيماري اخلاقي را در 

گونه كند همانت (الصلف) را در بيت اول بيان ميصراحت آفت اخلاقي نخوقصائدي است كه ايليا به 
را مورد  اين قصيده شخصي ناشناس، آبريزي. دركندبيت اول قصيدة خود بدان اشاره ميكه پروين در 

بدون اينكه در او برتري باشد سركشي است بالد وغرق در تكبر وكه به خود ميدهد قرار ميخطاب 
كه اين تكبر و خودستايي و نخوت از براي  كند يمو از او سؤال چرا كه او از خاك پستي است 

  :باشددان بخشيده شده از جانب طبيعت ميكه آنچه بدر حاليچيست 
ــلّف     ــك والصـ ــا لـ ــق مـ ــا الابريـ  ألا أيهـ

  

 فمـــا أنـــت بلـّــور ولا أنـــت مـــن صـــدف  
  

ــت إلاّ   ــا أنـــ ــا ومـــ ــاريق كلّهـــ  كالأبـــ
  

ــزف     ــى خـ ــى إلـ ــد ترقّـ ــينٌ قـ ــراب مهـ  تـ
  

ــه   ــر أنــ ــامخا غيــ ــا شــ ــك أنفــ  أرى لــ
  

ــف       ــا أنــ ــار ومــ ــواب الغبــ ــع أثــ  تلفـّـ
  

ـــته أيــــدي الأدنيــــاء فمــــا شــــكا  ومسـ
  

ـــته أفــــواه الطغّــــام فمــــا وجــــف    ومصـ
  

 وفيـــك اعتـــزاز لـــيس للـــديك مثلـــه    
  

ــالزَغَف     لســـت بـــذي ريـــش تضـــاعف كـ
  

 ولا لـــك صـــوت مثلـــه يصـــدع الـــدجى 
  

ــف      ــذكريات إذا هتــ ــه الــ ــف فيــ  وتهتــ
  

 وأنصـــــت أســـــتوحيه شـــــيئا يقولـــــه
  

ــرض التحــف     ــي مع ــزّوار ف ــكت ال ــا يس  كم
  

ــمعته  ــي ســ ــوانٍ خلــــت أنــ ــد ثــ  وبعــ
  

 يثرثــــر مثــــل الشــــيخ أدركــــه الخــــرف  
  

ــال: ــه:  ( فق ــت ل ــاس)، قل ــقيت الن ــل س ــف      أج ــذي وكـ ــحاب الـ ــاء السـ ــقيتهم مـ  سـ
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 ودمـــع الســـواقي والعيـــون الـــذي جـــرى
  

 الـــذي قـــد صـــفا وشـــف ومـــاء الينـــابيع  
  

ــد     ــاء وليشـ ــلي المـ ــذكر فضـ ــال: ليـ  فقـ
  

 !الشرف بمدحي، ألم حمله؟ قلت: لك  
  

 فقـــال: ألـــم أحفظـــه؟ قلـــت: ظلمتـــه    
  

!فلولاه لم تنقل، ولولاك ما وقف   )3(

)411م: 1982(ابوماضي،   
  

در معنوي است داستاني تمثيلي و نصيحت اخلاقي كه عنصري عقلانيراستاي بيان اين پروين نيز در 
كند كه سوزن ادعا مي دهد يممناظره كه ميان نخ و سوزن رخ  اين درآورد به رشتة نظم مي قالب مناظره

  :گويدشود. نخ در جواب او ميامور دوزندگي به دست او انجام ميو دوزد يمها را او ارگيبتمام 

جايي كه هسـت سـوزن و آمـاده نيسـت نـخ     
  

يكن ـ يم ـ با ايـن گـزاف و لاف، در آنجـا چـه    
 

خود بين چنان شدي كه نديـدي مـرا بچشـم   
 

ــزار ديـــدة ــا چـــه مـــي پـــيش هـ كنـــي بينـ
 

ــاتوان  ــاچيز و نـ ــعيفم و نـ پنـــدار، مـــن ضـ
  

ــي     ــه م ــا چ ــو توان ــن، ت ــاد م ــي اتح ــي ب كن
 

)275ش: 1387، اعتصامي(  
  

و  پروين درديوان خود بدان اشاره دارندهاي اخلاقي كه ايليا ويكي ديگر از آموزهمسئلة عيب جويي 
در اثر حسد وطمع  . اين بيماري اخلاقيهايي پيوسته مشكل ساز ومشكل آفرينندمعتقدند چنين انسان

اي كه بين كلاغ مناظرهحكايت تمثيلي به صورت . پروين اين نكته را با ديآ يمبه ديگران پديد 
 :نمايدقيم مخاطب را از عيب جويي منع ميبه طور غيرمستوكند گيرد بيان ميوطاووس صورت مي

 زاغي به طرف باغ به طاووس طعنه زد
   

مرغ زشت روي چه خودخواه وخودنماستكاين 
 

استدلكشخال را نتوان گفتو اين خط
   

 رباست دل گفترا نتوان و رنگاين ريب 
 

پايش كج است و زشت از آن كج رود براه
  

 كهرباست چو رنگش و روبه دم چودمش 
 

كه اوستبردازفرط عجب وجهل گمان مي
  

 و فضاست در اين عرصه كه ياپرندهتنها 
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 بوستاناست وبـاغلايقاين جانور نه
  

اين بي هنر نه در خور اين مدحت و ثناست 
 

تو باطل استيرأطاووس خنده كرد كه
   

هرگز نگفته است بد انديش حرف راست 
 

اندمردم، هميشه نقش خوش ما ستوده
  

ادعـاست گفتنتـوان را دليلهرگز 
 

بدگويي تو اينهمه از فرط بد دليست
  

از قلب پاك، نيـت آلوده برنخاست 
 

مـا عيـب خـود هنر نشمرديم هيچگاه
  

در عيب خويش ننگرد آنكس كه خود ستاست 
 

  )180ش: 1387اعتصامي، (
 

و آن را در قالب اعتراض ، كندصورت گيرد بيان مياي تمثيلي خود را بدون اينكه مناظرهحكايت ايليا 
 اواهتمام مردم است در حاليكه كمترين توجهي به كه چرا بلبل مورد توجه ودارد عرضه ميكلاغ گونة 

... در اين ميان شخصي ناشناس او را  تر هستر قدرت وچنگال از او قوياز نظ او با اينكه شود ينم
 هستي، علت اينتيره و داراي انديشة بدح مكدر و : اي كه داراي روديگو يمو  دهد يممخاطب قرار 

  :اين است كه بلبل داراي روح پاك وخالي از بدخواهي استهمه محبوبيت او در بين مردم 
 وقد رأى كَلَف الورى قال الغرُاب  
  وهيامهم بالبلبلِ الصداّح 
 المسامع بي لا تهيم ممثلَه ل  
  ما الفرقُ بينَ جناحه وجناحي؟ 
 مخلباً قوى وأمَضَي إني أشد  
  فعلام نام النّاس عن تمَداحي؟ 
  أحبابهم أمفرِّقُ الأحبابِ عن 
  ومكدّر اللذّاّت واالأفراحِ 
 ن شبيهلِ موائللطَّلا كم في الس  
  فعَلام ليس لها مقام الراّحِ؟ 
  وشكلها ليس الخطوط من الجسومِ 
  السرُّ كلّ السرِّ في الأرواحِ 
  تكن والصوت من نعم السما ولم 
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  ترضى السما إلاّ عن الصداحِ 
  القضا حكمّ القضاء فإن نقمت على 
  )4الجراحِ ( فاضرب بعنقك مدية 
  )411:م 1982ابو ماضي،( 
صورت ظاهري برد وآن توفق روح بر جسم وسرشت برن ميشاعر قصه را با ابيات حكمي به پايا 

 اين چيزي است كه براي شاعر ما ارزشمنديابد ومادي رحجان ميين گوهري بر عناصر چنواست 
ها ، قضا را منشأ اين تفاوت بين آننكتة قابل توجه دراين است كه هر دو شاعر دربيت پاياني .است
  دانند:مي

 طاووس را چه جرم اگر زاغ، زشت روست
  

 اين رمزها به دفتر مستوفي قضاست 
 

 حكم القضاء فإن نقمت على القضا
  

 فأضرب بعنقك مدية الجراح 
     
 

ايگاه او را به تواند جانسان فقير جايگاه انساني دارد وهيچ چيز نميانسان حتّي  ،در نگاه ابو ماضي 
او از سدي بزرگ است و اي است كه كنار داستان سنگريزه "الحجرالصغير"قصيدة . چالش بگيرد

-از زمين وآسمان به خاطر حقارتي كه دارد ميين سنگريزه در حالي كه اشرم دارد و حقارت خويش

هايي است . اين داستان نماد انسانشودكل هستي مي، اين باعث تغيير دردهدش را تغيير مينالد مكان
هاي فقط در حسرت تواناييو كننداند وهر لحظه آرزوي نابودي مينبردهخود پي كه به ارزش وجودي

  :گيرندهاي خود را ناديده ميتواناييخورند وها غبطه ميال آنحبه و ديگران هستند
 مـــن حجـــرٍ فـــي الســـدالأنـــينُ ذاك كـــانَ

  
 ءيشـــــــــكو المقـــــــــادر العميـــــــــا   

 
شــــأنيشــــيء يقــــولُ فــــي الكــــونِ أي 

|  
  ــاء ــت هبـــ ــه ولســـ ــيئاً فيـــ ــت شـــ  لســـ

 
ــل ــت تمثــــ ــا فأنحــــ ــام أنــــ  لا رخــــ

  
   لا، ولا صــــــــخرة تكــــــــون بنــــــــاء 

  
لســــــت ــا فأرشــــــف ــاءأرضــــ  المــــ

  
 فــــــأروي الحــــــدائقَ أو مــــــاء الغنـّـــــاء 

  
در اًلســــت الغــــادةُتنــــافسالحســــناء 

  
ــةَ  ــناءفيــــــــــه المليحــــــــ  الحســــــــ

  
 لا أنــــــا دمعــــــةٌ ولا أنــــــا عــــــينٌ

  
 ــت ــراءلســــ ــةً حمــــ ــالاً أو وجنــــ  خــــ
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ــرٌ ــرٌ حجـــــ ــا وحقيـــــ ــرٌ أنـــــ  أغبـــــ
  

ــةً   ــالا، لا حكمـــــ ــاءلا جمـــــ  ، لا مضـــــ
  

ــي ــود وأمضـــ ــذا الوجـــ ــادر هـــ  فلأغـــ
  

 بســــــلامٍ، إنــــــي كرهــــــت البقــــــاء    
  

ــكو ــو يشــ ــة، وهــ ــن مكانــ ــوى مــ  وهــ
  

 الأرضوالشـــــهب والـــــدجى والســـــماء 
  

فــــــتح فــــــإذاالفجــــــرُ جفنــــــه ... 
  

 )5(البيضاء  المدينة يغشى الطوفانُ 

  )126م: 1982(ابو ماضي،                           
 

تحت كاملاً اجتماعي اي قصيده، مون خود كوچك بيني و احساس حقارتپروين در راستاي همين مض
را به نظم كشيده است. اين قصيده بر خلاف شعر ايليا، داستان گل خودرويي را  "گل خودرو"عنوان 
  پردازد:حقير نموده وبه بيان بي ارزش بودن او ميكند كه گلي ديگر او را تبيان مي

 تو در هر جا كه بنشيني، گياهي
  

 بهر راهي كه روئي، خار راهي 
 

 شمارنددر اينجا، نكته دانان بي
  

 شما را در شمار ما نيارند 
  

 ز گلشن بر كنندت، خواه ناخواه
  

 كنندت پايمال، اندر گذرگاه 
 

 هر :گويدكند ومياما گل خودرو با اعتماد به نفس وعدم حقارت، ارزش وجودي خود را بيان مي 
  :من نيز نظر داردگردون هم به امثال چون لك اعتبار و ارزش خود را دارد وهر چيزي در اين مكسي و

 بگفتا نام هر كس در شماري است
  

 مرا نيز اندرين ملك، اعتباري است 
 

 شما را گر چه رونق بيشتر بود
  

 سوي ما نيز، گردون را نظر بود 
 

 چه دانستي كه ما را رنگ و بو نيست
  

 گل خودرو، نكونيست ديگويمكه 
 

 مپنداري كه كار دهر، بازيست
  

 است يسرفرازمرا اين اوفتادن، 
 

 درين بي رنگ و بوئي، رنگ و بوهاست
  

 درين دفتر، ز خلقت گفتگوهاست 
 

 اگرچه گلشن ما، دشت و صحراست
  

 ايم، آنجا مصفاست ز هر جا رسته 
 

  )131،ش 1387، اعتصامي(                                                                                         
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ديگر اين نكتة عدم خود كم بيني وحقارت كه بين دو عنصر گل وخاك صورت اي قصيدهپروين در  
از نمايد واين قصيده گل خودبين را تمسخر مي. در اي بيان نموده استرفته است را با شيوة مناظره

نكه ن اي؛ اما خاك با اعتماد به نفس و بدوكند يمتي با او نشسته عدم رضايت اينكه خاك در هم صحب
  گويد:ميپردازد وضعفي از خويش نشان دهد به بيان جايگاه ارزشمند خويش مي

 همه از دولت خاك سيه است
  

 كه چمن خرم و گلشن خوشبوست 
 

 من اگر تيره و گر ناچيزم
  

 هر چه را خواجه پسندد، نيكوست 
  

  )183ش،  1387، اعتصامي(                                                                                         
  

  نتيجه گيري
ما را به مضامين مشترك اجتماعي بررسي قالب فابل در اشعار دو شاعر ادبيات عربي و فارسي 

برند كه هايي به پايان ميوحكمت ها موعظهبا  . در اين اشعار موضوعات رانمايدواخلاقي رهنمون مي
درس حسن سلوك و رفتار را به گونه تمثيل  نسانبه ادهند وانسان وجامعة انساني را مد نظر قرار مي

  .دهندمي
بزرگداشت مكارم اخلاق از و هاي اجتماعي، ملاحظات اجتماعيهاي اخلاقي، ژرف نگريآموزش 

وست. به ديگر سخن، پرداختن به مباحث ومضامين در ديوان ا پروين تمثيلي امتيازات مهم شعر
اي به شعر وهنر انساني با استفاده از تمثيل وتشخيص ومناظره، ارزش واعتبار ويژه اخلاقي واجتماعي و

تگزاران بشريت در خدم، هنري كه مانند انديشه وعمل تمام بزرگان وآموزگاران واندپروين بخشيده
اغ فرا راه حقيقت جويان مهرورز ونوع ، چرقرار دارد ودر جاي خود هاانسان وزيبهرراستاي تعالي و

رسانند ودر ت را درپيمودن راه تعالي ياري ميكردار خود بشريپروري است كه با انديشه وگفتار و
ب . كمتر شاعري در ادانديشندانساني در تمام جهان ميي والاي هااي گسترده به تحقق آرماندامنه

انه كوشيده مادربه اندازة پروين صميمانه و هادر زمينة تهذيب اخلاق وتلطيف عواطف انسانفارسي، 
رين شاعران بزرگ در شعرها تاز موفقترين شاعر زن در قلمرو شعر كلاسيك وپروين برجسته .است

  .اخلاقي، اجتماعي وانتقادي است
ز موجب نشده ، هرگراي طبيعتژرف انديشي ايليا در طبيعت، حيات انساني ومسائل معنوي وماو 

با مردم و نه تنها يك شاعر اجتماعي است و. اومسائل مختلف آن را فراموش كند است كه او اجتماع
در دهد ومي جامعة خود در ارتباط است بلكه مسائل اجتماعي را با بينشي عميق مورد بررسي قرار
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د زيرا در اين قصص جانب اخلاقي كناش از رمز واسطوره استفاده نميهاي شعريبسياري از قصه
طلبد كه شاعر از غموض وابهام فاصله گيرد مي تمثيلي واجتماعي وغلبة صورت خارجي و وضوح بيان

  .واز فرو رفتن در ذات ونفس دوري گزيند
 

  پي نوشت
بزرگ بودم / مانند فرات گوارا / يا مانند رودخانة نيلِ  يا رودخانهبركه با خودش گفت: / اي كاش  -1

به سنگيني در آن، با روزي فراوان در حركتند / فقط انسان پست به آرزوهاي پستي  ها يكشت آب.پر 
ناگهان  از چمنزارِ سرسبز رويگردان شد / تا اينكهچه حركت كرد وبركه به سمت درياودهد / تن درمي

  .شودوسبب نابودي بركه مي كندنعرة آب بر شرُشرُ آن غلبه ميو سوي بركه آمد /آب به 
كرم  /كرده پرواز در آمده و نغمه سرايي مي/ به بلبلي نگاه كرد كه بديخز يمكرمي كه بر روي زمين  -2

) مزرعه شكايت كرد كه او  او  اي نزد/ مورچه به پرواز درآيد تواند ينمبه برگ افتاده شدة روي (زمينِ
گفت: (به اين شرايط) قانع باش و دم نزن چرا كه اين حالت براي تو سزاوارتر است / از آنچه رفت و

/ روي زمين بودن را برگُزين، زيرا اي شوي وشكاركه قرباني گرديآرزو كردي، آرزو كردي كه پرنده
  .تر استآرامبخشزمين از آسمان براي تو دلسوزتراست / دست از اين حرفها بردار، زيرا سكوت 

تو همچون بقية آبريزها از خاك پستي  /نه صدف اي واي آبريز چرا خودپسندي، تو نه شيشه -3
بينم كه لباسي از خاك وغبار آن را / تو را داراي دهانة بلندي مياي كه به سفال تبديل شديساخته شده

هاي دهانولي شكايت نكرد و ت او را پسودندهاي پسدستان انسان /گرفته و از آن عار نداري فرا
عزتي است كه / در تو بزرگي ونلرزيد اوباش از او نوشيدند مضطرب نشد وهاي فرومايه و انسان

صدايي  /هاي خرما نيستيهمانند آن را ندارد و داراي پر وبالي دو چندان همچون شاخهخروس 
برآورد خاطرات به خوبي گ هنگامي كه خروس بانكه شكافندة تاريكي باشد نداري و همچون خروس

گويد چيزي ها سكوت كردم تا از آنچه ميخاموش شدم وهمچون تماشاگران موزه /شوندزنده مي
مچون پيري كه دچار هرزه گويي بعد از گذشت چند ثانيه از او پرگويي و ياوه گويي ه /دريافت كنم 

ها آبي كه از ابر است به آن: درست / كوزه گفت: من مردم را سيراب كردم. به اوگفتم، شنيدم شده
/ آبريز ها نوشانيدي چشمه هاي روان و زلال و خنك به آن/ و از آب جويبارها وباريده نوشاندي

، آيا من آب را در خودم نگه آب بازگو و مدح و ثناگوي من باش : برتري و فضليت من را بهگفت
را حفظ نكردم؟ در  ره گفت: آيا من آبآبريز دوبا /و بزرگي از آن توست  شرافت نداشتم؟ به او گفتم:

مردم را سيراب كني و اگر تو نباشي آب  يتوان ينم: عادلانه سخن بگو اگر آبي نباشد تو جواب او گفتم
  .قابل ماندن و سكونت در جايي نيستنيز 
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دهند ها به من اهتمامي نميكلاغ در حالي كه عشق مردم را به بلبل آوازخوان ديد گفت: چرا گوش -4
ندتر و در حاليكه من قدرتم /بال من است؟ آنگونه كه به او توجه دارند. چه تفاوتي ميان بال او و

اي كلاغ كه باعق جدايي دوستان و موجب تيرگي  /؟نديگو ينمترم. چرا مردم من را مدح تيزچنگال
شراب را جايگاه ي كه همچون خون هستند ولي ارزش وهايچه بسيار مايع /ها هستي ها و شاديتلذ

هاي صدا از نعمت /هاست ها در جان آنها نيست بلكه راز همة اينلذتي در شكل ظاهري آن /ندارند 
اگر نسبت به قضا / قضا چنين مقدر كرده وآسماني است ولي آسمان فقط از آواز خوان خوشنود است 

  .خوشنودي با چاقو گردن خود را بزننا
ر چه چيزي د/ كرد د ك از سرنوشت كور خود شكايت ميآن پژواك آه سنگي بود درون اين س - 5

من نه سنگ  /غباري هم نيستمگويد. من چيزي نيستم ومن مي مقاماين پهنة هستي در مورد منزلت و
/ من نه زمينم تا آبي بنوشم بسازند  يا خانهكه  يا صخرهنه بسازند و يا مجسمههستم كه از من مرمري 

و  من سنگ كبود /نه گونة قرمز/ نه اشكم ونه چشم نه خال ويراب كنم هاي خرم را سنه آبي كه باغو
از ي پس بايد اين هستي را رها كنم وبا طمأنيه بگذرم و، نه برندگايه زيبايي، نه انديشهناچيزهستم ن

كه از زمين، ستارگان، سياهي شب خود را از جايش پرت كرد درحالي/ اين ماندن در اين هستي بيزارم 
  .صبح پلكش را گشود در حاليكه طوفان شهر سپيد را پوشانيده بود/ كرد كوه ميو آسمان ش
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Abstract 
Narrative includes wise awareness and rational experiences which are used 
by writers and poets to express their thoughts in the frame of narratives. The 
narrative era in the literature of Iran is the time of overcoming of rationality 
and rational awareness. Writers and poets found narratives the best way to 
express their ideas, philosophical, ethical, mystic and moral thoughts 
Because in many categories expres of subject don,t possible through 
examples and Narrative. 
This paper aims to investigate the correspondence between the poems of 
two Persian and Arabic poets in terms of one forms of narratives called 
“Fable” and the common concepts discussed by these two poets. 
Key words: comparative literature, Parvin Etesami, Ilia AboMazi, Fable, 
Persian and Arabic literature. 
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